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 1گيري از تكنولوژي جديدبهره تكثير نسل انساني با

 
  2آيت االله تسخيري

  سيد جلال ميرآقايي :برگردان
  

  چكيده
هاي استفاده روش. هاي متعددي استوسيله تكنولوژي جديد داراي شيوهتكثير نسل انساني به

 يا مهندسي ژنتيك در تعيين جنسيت و) اعم از داخل يا خارج از رحم(از بارورهاي آزمايشگاهي 
رو ويژه در روابط بين همسران با هيچ مانعي روبهبا رعايت برخي شرايط شرعي به) پسر يا دختر(

گيرد، سازي كه با استفاده از هسته سلولي از يك موجود زنده صورت ميدر شيوه شبيه. نيست
 دارند و هر دسته دلايلي ـ كه در طرفداران و مخالفان جدي از فقها و دانشمندان تجربي وجود

وار ادله طرفين، در اين مقاله ضمن بيان فهرست. اندباشد ـ ارائه نمودهآميز نيز ميبرخي موارد، اغراق
كه علم به گيري شده است كه با توجه به اينارزيابي مختصري از اين ادله ارائه گرديده و نتيجه

ها بشريت را از نتايج علوم و ها و گمانخاطر برخي احتمالها تعلق داشته و نبايد بهتمامي انسان
رو سازي با موانع عمده شرعي روبهدانش محروم ساخت، با تأكيد بر حفظ رعايت شرع، اصل شبيه

 .نيست
  

  .سازي، شرايط شرعي تكثير نسل انساني، مهندسي ژنتيك، شبيه:واژگان كليدي
  

گيري از تكنولوژي مختلف تكثير نسل انساني از راه بهرههاي   قبل از هر چيز بايد تفاوت بين حالت
  .جديد آشكار گردد

سازي، توليد نسلي درست شبيه موجود قبلي است، بدون نياز به لقاح سلول جنس حالت اول شبيه
سازي سازي حيواني و شبيهشبيه: شوداين حالت خود به دو نوع تقسيم مي. مذكر با سلول جنس مؤنث

  .گياهي
                                                

  .5/2/1391: ؛ تاريخ تأييد11/7/1390: ـ تاريخ ورود1
 .دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلاميـ 2
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بين دو ) خارج از رحم(گيري از تكنولوژي جديد براي انجام باروري آزمايشگاهي م، بهرهحالت دو
و نيز . اي استه  جنس مذكر و مؤنث و سپس قرار دادن آن در رحم مادر يا هووي او و يا مادري اجار

گونه نسبت زوجيت و محرميت هاي زن و مردي كه با هم هيچ حالت باروري آزمايشگاهي بين نطفه
  .ندارند

پسر يا دختر بودن ( حالت سوم، مهندسي ژنتيك است كه تكنولوژي جديد در تعيين جنس جنين 
تواند در مورد انسان يا حيوان و يا گياهان كاربرد كند و ميو يا ايجاد تغيير در صفات آن دخالت مي) او

  .داشته باشد
بنابراين ابتدا بايد موارد زير . تالبته موضع اخلاقي و ديني در هر يك از موارد بالا متفاوت اس

   .سازي پرداخته شودهاي باروري آزمايشگاهي و شبيه  مطرح گردد، سپس به حالت
كند، زيرا انسان امتيازاتي دارد اين موضوع در مورد انسان نسبت به ساير موجودات تفاوت مي: اول

  . استخير او درآمدهها و زمين به تس ها قرار داده و آسمانكه او را محور همه آفريده
هاي  كند و نيز نيازها و طبيعتي كه انسان در آن زندگي مي اما در مورد غيرانسان، مصلحت انسان

كارگيري حياتي او ملاك و معيار اساسي است؛ از اين رو محور بحث ما تكثير نسل انساني از راه به
  .شويمهاي ديگر را متعرض نمي  تكنولوژي جديد است و حالت

گيرد و اين امر مانعي ندارد، زيرا تكنولوژي باروري آزمايشگاهي از تكنولوژي علمي بهره مي: دوم
يافتن عمل طبيعي موجودات؛ از اين سازي شرايط براي جريانيا براي برداشتن موانع است و يا آماده

ين زوجين و شود كه جايز بودن آن قطعي است؛ مثل باروري آزمايشگاهي بهايي را شامل مي  رو حالت
  .هاي ديگري كه ذكر خواهد شد  نيز حالت

معناي نقص از حالت گوييم نازايي بدون شك نوعي بيماري است، زيرا بهجا است كه ميو از اين
ها رسيد به همان  اين حالت اگر به مرز ضرورت. گويي به ميل به توليد مثل استطبيعي و عدم پاسخ

هاي پزشكي از اين قبيل   كارگيري راهد و روشن است كه بهاندازه موجب اباحة محظورات خواهد ش
گونه آثار منفي معتنابهي بر روابط اصلي بين آنها و فرزندانشان بر جاي نخواهد بين همسران هيچ

  .گذاشت
منظور هاي فرزندان، به  هاي ژنتيك قبل از حاملگي و تأثير آن بر ويژگي  كارگيري آزمايشاما به

گويي به تمايل مشروع والدين بر اين ها و نيز با هدف پاسخ ومت آنها در برابر بيماريتقويت توان و مقا
ها از تأثيرات منفي بر  كه اين آزمايششرط آنگونه دليل شرعي بر حرمت نيست، بهامر، داراي هيچ

و ها  سازي نسلگويند سالمو دلايل كساني كه مي. دور باشدزندگي و سلامت والدين و كودكان به
بلكه اين كار در جايي كه ثابت شود كه . شود، مورد قبول نيستگزينش نوع فرزند باعث تبعيض مي

حتي اگر . كندجنين دچار بيماري خطرناكي براي حفظ سلامتي كودك است، حالت وجوب پيدا مي
جويز پذير نباشد و ترس قوي نسبت به ادامة حيات جنين يا مادرش در بين باشد تاصلاح ژنتيك امكان
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هرحال به. گيري باشدكورتاژ و سقط جنين هم ممكن است، به ويژه اگر جنين در مراحل اوليه شكل
  .كنندة حكم شرعي استقانون تزاحم بين اهم و مهم در اين موارد تعيين

هاي طفل  منديهاي تعليم و تربيت، براي رشد توان كارگيري شيوهبا اين همه، ما معتقديم كه به
ها مؤثر باشد، زيرا منديي است، هر چند كه تكنولوژي ژنتيك هم در تكميل اين توانامري ضرور

  .ها نيازمند تربيت است هاي معنوي انسان بسياري از استعداد
هاي   وجود آمدن شكاف بين فعاليتكارگيري تكنولوژي، سبب بهآيا تكثير نسل از راه به: سوم

  شود؛ آثار اين كار بر خانواده و كودك چيست؟نميصورت طبيعي جنسي و توليد مثل انساني به
  در اين خصوص بايد گفت اگر موضوع را در چارچوب روابط بين زن و شوهر ارزيابي كنيم، 

هاي مختلف جديد در باروري و حتي رشد جنين مشكلي را در پي نخواهد داشت و از  كارگيري شيوهبه
ا رضايت كامل زوجين انجام شود، بر روابط جنسي آنها نخواهد كاست و در صورتي كه ب نشاط

طور كلي نظر از رابطه بين زن و شوهر موضوع بهاما صرف. خانوادگي هم اثر منفي نخواهد گذاشت
  .كندتفاوت مي

ها را به سود تشكيل خانوادة پاك  هاي جنسي انسان كند فعاليتاسلام با احكام متنوعش تلاش مي
اي كه تلاش كند آن را در بستري ديگر به جريان اندازد مبارزه يشهو شايسته سوق دهد و با هر اند

  .كندهاي سخت بر آن وضع مي كرده، مجازات
هاي كودك  منديگفته و گزينش نوع جنين، فقط در جهت تكميل تواناصلاح نسل پيش: چهارم

 كرامت طبيعي انساني و ، در نتيجه، اين امر با حفظ)براي نمونه، گزينش فرزند پسر(و يا خانواده است، 
تري براي شكوفايي حقوق بشر هماهنگي كامل دارد و اين وظيفة تعليم و تربيت است كه نقش بزرگ

عهده بگيرد تا پروري بههاي معنوي و آموزش شيوة اخلاقي سالم همراه با خيرخواهي و شايسته نيرو
  .اش نيز برتر باشد خود، از كرامت ذاتي خلق كند كه بتواند با كرامت اكتسابيشخصيتي انساني و بالنده

پس هيچ توجيه شرعي وجود ندارد كه موجب نگراني پديد آمدن تبعيضات اجتماعي در جامعه در 
هاي جديد در امر تكثير نسل و اصلاح آن، كه عاملي است براي رشد  كارگيري تكنولوژينتيجة به

آور ممنوع كه اثرات هاي نشاط گردانستعمال روانها و افزايش نتايج، بشود، و اين امر با امنديتوان
  .زيانباري بر زندگي انسان دارد قابل قياس نيست

  حقيقت آن است كه هر گونه دخالت در مهندسي ژنتيك، دخالتي طبيعي در راستاي : پنجم
زه، تواند بر فطرت انسان كه شخصيت او را شكل داده، قدرت اراده، انگيمندسازي آن است و نميتوان

آري، بايد به سختي . بخشد، تأثيرگذار باشدسوي كمال را تحقق ميتحليل عقلي و سمت و سوي او به
گري بوده، نيروي عقل و از هر گونه دخالت منفي خطرآفرين كه عامل پيدايش حس درندگي و وحشي

  .گيرد، دوري نموداراده را از انسان مي
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ماع دانسته، نظريات اجتماعي و احكام خانوادگي را اسلام كانون خانواده را سنگ بناي اجت: ششم
بنابراين در . ايستدشدت در مقابل هر چه به تخريب آن بينجامد ميسازد و بهبر تحكيم آن مبتني مي

  .گيري در برابر هر پديدة اجتماعي بايد اين مسئله مورد نظر قرار گيردموضع
ي، اباحه است و اين قانون هر گونه تصرف اصل در زندگي انساني بر مبناي شريعت اسلام: هفتم

توان چيزي را داند، تا زماني كه دليلي بر منع و حرمت آن ثابت شود؛ بنابراين نميانساني را جايز مي
توان چيزي را كه دليل كافي بر حرمت آن در دست چنان كه نميبدون دليل كافي حرام دانست، هم

  .است، جايز اعلام نمود
 نكته باور داريم كه هر گونه پيشرفتي در دانش بشري و هر حقيقت علمي كه ما به اين: هشتم

  معناي كارگيري آن بهگيرد و بهبراي انسان كشف شود، در چارچوب عظمت پروردگار قرار مي
هاي پروردگار است، نه مخالفت با آنها و تغيير خلقت او؛ و مفهوم نهي   كارگيري قوانين و سنتبه

ير خلقت و نواهي او در اين مورد، كه در شريعت اسلام بيان شده است، منع از بازيچه پروردگار از تغي
هاي فطري است كه به آن اشاره شد، و يا منظور، منع از حيله و نيرنگ در امر خلقت با  قرار دادن نيرو

هاي طبيعي است كه  هدف شعبده و سحر دروغين است كه موجب فريب مردمان و به هدر دادن ثروت
  .ها قرار داده استداوند در اختيار انسانخ

چنيني ارتباط داشته باشد و مسير هر پديدة علمي جديد، به ويژه اگر با مسائل حياتي اين: نهم
ها را در حدسيات و وجود آورده، افكار و انديشهزندگي بشر را تغيير دهد، به طور قطع فضايي عاطفي به

طور طبيعي هر به.  استي جالب و برخي ديگر هولناكسازد كه برخفرضيات گوناگوني غرق مي
طرفانه ارزيابي تواند موضوع را بيخواهد يافت و در اين فضا، هر پژوهشگري نمياي طرفداراني فرضيه

يابي به يك رأي نمايد و او ناخودآگاه به اين سو و يا آن سو تمايل پيدا خواهد كرد و در اين بين دست
  .رسدطرفانه بعيد به نظر ميا فقهي موضوعي و بياجتماعي يا علمي و ي

هاي علمي ايستاده، به ويژه اگر در حدي به اين گستردگي داراي  توان در برابر پژوهشنمي: دهم
هايش  ها و پيچيدگياثر باشد و نيز به خصوص اگر بخواهد دنياي مجهولي را كشف كرده، بر تاريكي

هاي  طور كامل تأمل كرده، حالت گونه حكم مطلقي بايد بهاز اين رو قبل از صدور هر. فائق آيد
  . حساب آوريمشويم، بهرو ميمختلفي را كه خواسته و يا ناخواسته با آن روبه

گاهي برخي فرضيات، تصوراتي دراماتيك در قوة خيال آدمي خلق خواهد كرد و بر نتيجه : يازدهم
  كارگيري منفي و يگر انسان را از بهچنان كه برخي دپژوهش اثر منفي خواهد گذاشت، هم

 براي جلوگيري از دارد تااين فرضيات فقها و متشرعان را وامي. داردهاي سوء برحذر مي برداريبهره
چنان كه در گذشته، در موضوع طور مطلق تحريم كنند، همكلي و به، موضوع را بهانجام كار حرام

  .اموني آن شاهد بوديمو مسائل پير) خارج رحمي(تلقيح آزمايشگاهي 
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دور از هاي مختلف آن به تدريج فقها تسليم وضع موجود شده به بررسي موضوع در حالتاما به
ها به پختگي لازم نرسيده ها و فرضيات، گرايش پيدا كردند و هنوز هم به باور ما اين پژوهشغوغا
  .است

اق عناوين حلال و يا حرام بر آنها، ها و ميزان انطبراه صحيح، بررسي هر يك از پديده: دوازدهم
سپس شناخت آثار و عوارض احتمالي آن است تا از راه شناخت احكام عناوين و آثار، حكم كلي پديده 

آميزد و انسان را به تأمل ديگر در هم ميدر اين راستا گاهي نتايج خوب و بد آنها با يك. دست آيدبه
  .رددابيشتر و بررسي اثر و نتيجه غالب وامي

بايد اعتراف كنيم كه تنها متخصصان علوم طبيعي حق دارند كه آثار مثبت و يا زيانبار را : سيزدهم
ها توانيم قبل از به نتيجه رسيدن آنها در اين پژوهشها اعلام نمايند و ما نميدر اين نوع از بررسي

توانيم طعي رسيدند، ما مياي هر چند نزديك به قآري، هر گاه آنها به نتيجه. اعلام نظر فقهي كنيم
هاي ديني، نظريات سياسي، اجتماعي و  هاي اسلامي، باور ميزان انسجام آن را با اصول و ارزش

  .هاي خود براي زندگي ملاحظه نماييم ريزيبرنامه
هاي علمي قطعيت نيافته، شايسته  بنابراين عجله كردن در صدور حكم تا زماني كه نتايج بررسي

  .نيست
  

  آزمايشگاهيباروري 
  :گرددبراي باروري آزمايشگاهي احكامي عام وجود دارد كه به اختصار ذكر مي

كه از باروري سلول جنسي مرد و همسرش، به هر شكلي كه باشد، جايز است، به شرط آن -1
كه پزشك معالج نامحرم باشد، يا عمل باروري مستلزم نگاه كردن به مواضع مثل اين(مقدمات حرام، 

 خودداري شود؛) دممنوعه باش
اگر عمل باروري با مقدمات حرام انجام شود ولي اسپرم مرد و تخمك زن متعلق به زن و  -2

 شوهر باشد، بدون شك كودك به دنيا آمده فرزند آنها است؛
باروري با اسپرم غيرشوهر جايز نيست، چه زن، شوهر داشته باشد يا نه،زن و شوهر به اين امر  -3

 مرد صاحب اسپرم محرم باشد يا نباشد؛راضي باشند يا نه، زن با 
هرگاه زن، شوهردار باشد و باروري با اسپرم غيرشوهر انجام شود و آنها بدانند كه فرزند،  -4

 شود؛حاصل اين باروري است، بدون شك فرزند به شوهر زن ملحق نمي
 .در اين نوع از امور احتياط كردن راه نجات است -5

  :ابل استنتاج استهاي زير ق در پرتو احكام بالا حالت
  گرفتن اسپرم شوهر و قرار دادن آن در محلي مناسب در رحم زن جايز است؛: الف
) خارج رحم(گرفتن اسپرم شوهر و تخمك همسر او، و بارور ساختن آن در لولة آزمايشگاهي : ب

  سپس برگرداندن آن به رحم همسر جايز است؛
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  همسر دوم مرد نيز مانع ندارد؛فرض بالا و قرار دادن نطفة بارور شده در رحم : ج
جايز است و آثار ) مجاني(اي و يا داوطلب ه قرار گرفتن نطفة بارور شده مذكور در رحمي اجار: د

شود به حدي نيست كه موجب حرمت عمل منفي روحي ـ رواني و اخلاقي كه در اين مورد بيان مي
  بشود؛

زد حرام است و مانع جاري شدن احكام هر فرضي كه باروري را از چارچوب زوجين خارج سا: هـ 
  .شودفرزند بر كودك حاصل از باروري مي

هاي بارور شدة اضافي است كه دليلي بر حرمت آن  ماند، از بين بردن نطفهموضوعي كه باقي مي
سازي توضيح بيشتري كند و در بحث شبيهوجود ندارد، زيرا از نظر عرف، عنوان قتل بر آن صدق نمي

  .بيان خواهد شددربارة آن 
  

  سازي و احكام فقهي آنشبيه
  سازي چيست؟شبيه

كنند كه از جملة آن، نوع سنتي و نوع بندي ميسازي را به انواع گوناگوني دستهدانشمندان، شبيه
  .جديد است
يابي به افرادي شبيه اصل از جنس گياهان يا حيوانات سازي به شيوه سنتي به معناي دستشبيه

اين شيوه از راه وارد . هاي جنسي مذكر يا مؤنث نياز باشد كه به بارورسازي سلولاست بدون اين
مثل يك سلول پوستي به داخل تخمك ) سلول جسمي(ساختن هستة سلولي از يك موجود زنده 

تخمك بارور شده سپس . گيردرسيده از همان موجود، پس از تخليه تخمك از محتوياتش صورت مي
هاي پوستي، بلكه تحت تأثير مايع  گيري سلولكند اما نه در جهت شكليشروع به تقسيم سلولي م

گيري جنيني درست مطابق موجودي كه از آن، سلول جسمي گرفته شده شكل. سلولي سيتوپلاسم
  .شودآغاز مي

سازي بر جلوگيري از پاره شدن ديوارة ضخيم يك سلول استوار است تا از اما شيوة جديد شبيه
حالت طبيعي معهود اين : كهتوضيح اين. هاي جنسي جلوگيري شود عهود در سلولانقسام سلولي م

تخمك )  عدد23(هاي سلول انساني را در بر دارد  است كه اسپرم جنس مذكر كه نصف عدد كروموزوم
سوراخ كرده وارد )  عدد23(هاي سلول انسان است  اي را كه آن هم حامل نصف ديگر كروموزومه رسيد

 عدد كروموزوم تشكيل داده تعداد 46ديگر، در سلول به وجود آمده جديد  تا به كمك يكشودآن مي
اين سلول جديد كه از مجموع دو سلول اسپرم و . هاي انساني مورد نياز را تكميل نمايند كروموزوم

اما . يابدسلول افزايش مي... تخمك حاصل شده سپس به دو، چهار، هشت، شانزده، سي و دو و
ندان با محصور كردن سلول تركيبي از اسپرم مرد و تخمك زن، از پاره شدن ديوارة آن دانشم



 

 

 

ل ان
 نس

كثير
ت

هره
 با ب

اني
س

ديد
ي ج

لوژ
كنو

از ت
ري 

گي
  

17  

به دو قسم تقسيم شد، هر يك از آنها خود را ] در درون خود[اين سلول وقتي . كنندجلوگيري مي
ها در كند و اين جنينتخمك مادر تصور كرده، شروع به رشد و نمو تا رسيدن به مرحله جنيني مي

  .ديگر مشابهت كامل خواهند داشتصفات با يكتمامي 
سازي به هر دو شكل سنتي و جديد از باروري سلول جنسي مذكر و شايان توجه است كه شبيه

اين امر در شكل جديد روشن است و اما در . نياز نيستتخمك جنس مؤنث ولو در مراحل سابق آن بي
سلول ( از پوست يك مرد برداشته شده شيوة قديم و سنتي به خاطر آن است كه سلولي كه مثلاً

به دست آمده ) مذكر و مؤنث(همان چيزي است كه در مراحل سابق خود از سلول بارور شده ) جسمي
دهد تا به يك حيوان تبديل شود، خود كه تخمك، فعال شده و به فعاليت خود ادامه مياست و اين

ه باقي خواهد صصان ميگونه كه متخمحصول يك ازدواج است، اما اين حيوان آن گويند، عقيم و مشو
  .ماند

اي كه دانشمندان علوم سازي در دنيا بسيار سر و صدا شده است به گونهدربارة موضوع شبيه
  اند و تخيلات طبيعي و اجتماعي و نيز فقها به دو دسته طرفدار و مخالف با آن تقسيم شده

به تعبير آقاي دكتر حسان حتحوت كساني كه .  استپردازان، اوهام بسيار در اطراف آن خلق كردهقصه
ورد زبانشان است، فرضيات » نگفتم؟ ديدي حرف من درست بود؟«در برابر هر پديدة جديدي عبارت 

  ....اند اند و بافتهبسيار بافته
  
  سازيآراي طرفداران شبيه 

  :كنندآنها بر دو نكته اساسي تأكيد مي: الف
  ر را منع كرده باشد در دست نيست؛ـ دليلي كه انجام اين كا1
اي ه هاي علمي گسترد اندازاين امر چشم. رودـ آثار و نتايج مثبت و بزرگي از اين كار انتظار مي2

هاي  شناخت ريشه: كنند، مثلو در همين راستا مسائل بسياري ذكر مي. گشايدها ميبه روي انسان
هاي  هاي سقط جنين، راهها، علتت در برابر بيماريبيماري سرطان، آثار منفي ژنتيك، عوامل مقاوم

  .جلوگيري از حاملگي و مانند آن
گذارد و به آنان اين موضوع در خصوص باروري افراد مبتلا به نازايي آثار مثبتي بر جاي مي: ب

  .كندفرزند عطا مي
  .بخشدبود ميهاي آينده را تضمين كرده زندگي آنها را به اين كار تا حد زيادي سلامت نسل: ج
هاي ممتاز افراد و تكثير و سرايت آن به ديگران  برداري و استفاده از ويژگياين امر در بهره: د

  .نقش خواهد داشت
هاي داراي شرايط مساوي و اطمينان از نتايج آن، به  اجراي اين كار و تجربة آن بر انسان: هـ

  .كندهاي مختلف علمي كمك مي پژوهش
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  سازي عملي طبيعي است كه در برخيكنند كه شبيه اين را نيز اضافه ميسازيطرفداران شبيه
  كنند كه علم متعلقچنان كه بر اين نكته تأكيد ميهم. افتداز حيوانات به شكل طبيعي اتفاق مي

  ها از نتايجتوان از پيشرفت آن جلوگيري كرده موجب محروميت انسانها است و نميبه همة انسان
  .آن شد

اي اينان جامعه. رو هستيمگويي روبهجا با نوعي مبالغه در خيال و اغراقرسد در اينه نظر ميالبته ب
كنند، در هاي بزرگي از معرفت و شناخت حمل مي عاري از هرگونه بيماري با عناصري استوار كه سبد

  .اندقوة خيال خويش ساخته و پرداخته
  

  سازيآراي مخالفان شبيه
سازي دارانة خود براي بيان آثار زيانبار مورد انتظار از شبيهيز از خيالات جانبسازي نمخالفان شبيه

موارد زير از . اندسازي هم ربودهپردازي گوي سبقت را از طرفداران شبيهآنان در خيال. اندياري گرفته
  :كنندجمله اموري است كه آنان مطرح مي

  ست؛ها انظمي و آشفتگي نسباين كار مستلزم بي: الف
  اين كار به معناي تغيير در خلقت پروردگار است؛: ب
  هاي جنسي نامحرمان است؛ اين كار به معناي آميزش سلول: ج
  اين كار دخالت در آفرينش خداوند است؛: د

  انجامد؛نيازي از ازدواج مياين كار به بي: هـ
  ان شدن هستندهاي بارور شده كه موجوداتي آماده براي انس اين كار موجب كشتن سلول: و

  شود؛مي
  احتمال دارد اين كار به نابودي جوامع بشري و محروم ساختن انسان از انسانيتش منجر شود؛: ز
  رود؛كارگيري اين شيوه از بين مياستمرار بشريت به تنوع ژنتيك او است و اين تنوع با به: ح
  كند؛اين امر سقط جنين را تشويق مي: ط
  شود؛ند، به ميل به نوعي خاص از آن تبديل ميميل طبيعي به داشتن فرز: ي
تر به آيندة خود از راه شناخت زندگي شود كه همزاد كوچكاين كار در دوقلوها باعث مي: ك

  تر آگاهي يابد؛همزاد بزرگ
آور است و رواياتي مشكلات ارث در اين شيوه از توالد و تناسل بسيار پيچيده و مسائل آن رنج: ل

  ؛)311، ص 20، ج ق1414حر عاملي، (فساد مواريث وارد شده استمبني بر نهي از 
  هاي  هاي او نيز از پيامد مشكلات حاملگي دختران باكره به ويژه از طريق يكي از سلول: م
  سازي است؛شبيه

  .اي از اين شيوه وجود دارداحتمال سوءاستفاده جانيان و تبهكاران حرفه: ن
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  ارزيابي اوليه اين اتهامات
با نگاهي گذرا به اين . كندسازي را هم روشن ميي اين اتهامات، آراي طرفداران شبيهارزياب

شود كه آنها توان پايداري در برابر نقد را ندارند و اقتضا اين است كه در همة آنها اتهامات ملاحظه مي
  .سازي اتخاذ نگرددتجديد نظر به عمل آمده موضع منفي قاطع در برابر شبيه

ها كه برخي روايات به آن اشاره نموده است، مسلمانان را از آن برحذر ختلاط نسباما موضوع ا
  در پرتو پاسداري از . بيني اسلامي بر همين مسئله استبه باور ما بناي اجتماع در جهان. داردمي

هاي اجتماعي ديگر  هاي اجتماعي مهمي مثل نظام خانواده، ارث و برخي نظام ها است كه نظامنسب
  .گيردل ميشك

هايي كه به محضر آن حضرت   و در پاسخ به سؤالدر روايتي از محمد بن سنان از امام رضا
ها هاي فاسد آن از قتل نفس و از بين رفتن نسب خداوند زنا را به خاطر پيامد« : نوشته، آمده است

  .)پيشين(» فرمود حرام
چرا :  عرض كرد امام صادقمرحوم طبرسي آمده است كه زنديقي به» احتجاج«و در كتاب 

. هابه خاطر فساد و از بين رفتن ميراث و بريده شدن نسب: خداوند زنا را حرام كرده است؟ امام فرمود
ق، 1386طبرسي، (داند پدرش كيست داند چه كسي او را بارور ساخته و فرزند هم نميدر زنا، زن نمي

  .)93، ص2ج
ي و آشفتگي در نسب و از بين رفتن آن را مد نظر نظمروشن است كه اين دو روايت مسئله بي

دارند، گويا اينها از مسائلي است كه حرمت و كنار گذاشتن آنها از مسلمات شرعي است و نبايد آن را 
  .اي در بر داشته باشد تعميم دادفقط به زنا منحصر كرد بلكه بايد به هر چه چنين نتيجه

طور خلاصه پاسخ داده كنند به شكل زير و بهطرح ميسازي مچه طرفداران شبيهكه آنمگر اين
  :شود

ـ ضمانت حفظ نسب ممكن است از اين راه تضمين شود كه سلول بارور شده از تخمك زن و 1
در اين صورت بدون ترديد فرزند متعلق به آنهاست . سلول گرفته شده از مثلاً پوست شوهر تهيه شود

  .توان از اين طريق به عمل آورديط بسياري از نوزادان را ميو روشن است كه با آماده بودن ساير شرا
هايي بسيار استثنايي  اي اجتماعي و گسترده نخواهد بود، بلكه حالته گاه پديدسازي هيچـ شبيه2
و در اين صورت وجود افراد كمي ) كم با امكاناتي كه در حال حاضر در اختيار انسان استدست(است 

آورد، درست اشد، يا تنها به مادرشان منتسب باشند، اشكالي به وجود نميكه نسبت آنها مشخص نب
شود، بلكه تنها مثل فرزند شبهه كه فقط به مادر منتسب است و موجب اختلاط و آشفتگي نسب نمي

  . شودموجب مجهول بودن نسب شده موضوعاً از احكام نسب خارج مي
بارورسازي آزمايشگاهي هم وجود دارد و تقريباً ـ احتمال سوءاستفاده از اين موضوع، در مسئله 3

  .اندهمة فقها آن شيوه را مجاز شمرده
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البته ما در پي آن نيستيم كه وجود اين اشكالات را تأييد كنيم، بلكه مقصود ما آن است كه بايد 
  .ابتدا بر اصل وجود موانع اطمينان لازم به دست آيد

كنند كه خداوند دربارة شيطان  آيه شريفه را ذكر مياما در موضوع تغيير در خلقت خداوند، اين
  :فرمايدمي

ولَأُضِلَّنَّهم ولَأُمنِّينَّهم ولĤََمرَنَّهم فَلَيبتِّكنَّ آَذاَنَ  * لَعنَه اللَّه وقاَلَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِك نَصِيبا مفْرُوضاً«
بِيناًالْأَنْعامِ ولĤََمرَنَّهم فَلَيغَي راَناً مخَسِرَ خُس ونِ اللَّهِ فَقَدلِيا مِنْ دنْ يتَّخِذِ الشَّيطاَنَ ومخدا ؛ رُنَّ خَلْقَ اللَّهِ و

برخواهم گرفت و ] براي خود [ گمان، از ميان بندگانت نصيبي معين بي: گفت] وقتي كه[لعنتش كند 
ها را هاي دام كنم تا گوشد، و وادارشان ميهاي دور و دراز خواهم كر آنان را سخت گمراه و دچار آرزو

هر كس به جاي خدا، شيطان ] لي[كنم تا آفريدة خدا را دگرگون سازند وشكاف دهند، و وادارشان مي
  .)119ـ118/ نساء( »را دوست برگيرد، به يقين دچار زيان آشكاري شده است

كند كه آنها را براي  تهديد مياي از بندگان خدا،آشكار است كه شيطان رجيم با اشاره به دسته
ها و دگرگون هاي دام كار گيرد، كه از جمله آن كارها، شكاف دادن گوشهاي شيطاني خود به كار

اين كار بدون ترديد مورد خشم پروردگار است؛ به همين خاطر آن را . ساختن خلقت پروردگار است
  .شماردزيان آشكار برمي

ايم هم از مصاديق تغيير نهي شده در خلقت خداست؟ از  پرداختهآيا اين كاري كه ما به بررسي آن
ها و تغيير خلقت، مفهوم شود كه امكان ندارد كه منظور از شكاف دادن گوش داماين رو گفته مي

هاي مشروع و خردپسند و غيرشيطاني هم بشود، و گرنه شامل  لغوي آن باشد، تا شامل اموري با انگيزه
شد و ها هم ميثل تراشيدن مو، ختنه كردن، بريدن گوش شتر و كليه آرايشهر تغييري در بدن، م

  .باشداين نوع معنا كردن آيه امري است كه بطلان آن آشكار مي. گردندهمة اينها حرام مي
تعميم در معناي لغوي آيه، به معناي هر تغييري در خلقت خداوند كه شامل هر گونه دگرگوني در 

پس منظور هر دگرگوني نيست، بلكه ! آيا همه اينها حرام است؟ هرگز. تطبيعت بشود، صحيح نيس
هاي شيطاني و خرافي است كه برخاسته از  اند، منظور كارطور كه برخي از دانشمندان گفتههمان

هاي طبيعي شود و اين مانند اين گفته  تصورات شيطاني و جاهلانه باشد و موجب هدر دادن ثروت
  :فرمايدخداست كه مي

علَ اللَّه مِنْ بحِيرَةٍ ولاَ سائبةٍ ولاَ وصِيلَةٍ ولاَ حامٍ« ا جبحيره و ]هاي ممنوعي از قبيل چيز[ خدا ؛ م 
   1.)103/مائده(»سائبه و وصيله و حام قرار نداده است

                                                
  ن حيوان را گوش اي. بار زاييده بود و پنجمين آنها ماده بودگفتند كه پنج به ماده شتري ميبحيره ـ1
  آورد و آن را آزاد ماده شتري بود كه دوازده بچه مي» سائبه« . كردند را رها ميشكافتند و آنمي
گفتند آورد و به روايتي به گوسفندي ميبار فرزند ميگفتند كه هفتبه گوسفندي مي» وصيله«. كردندمي

 براي آبستن كردن حيوانات ماده استفاده گفتند كه از آنبه حيوان نري مي» حام« . زاييد ميكه دوقلو
  .نمودند آن را آزاد مي وكردندمي
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  » الميزان«علامه طباطبايي در . كردندهايش مي شكافتند و رهاي بحيره را مي زيرا گوش شتر
طباطبايي، (»شكافت تا گوشتش حرام باشدعرب جاهلي گوش شتران بحيره و سابئه را مي«: ويدگمي
چنان كه بعيد نيست مراد از دگرگون ساختن خلقت پروردگار، بيرون رفتن از حكم  هم)84، ص5ج

للَّهِ الَّتِي فطََرَ النَّاس فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرَةَ ا«: فطرت و ترك كردن دين حنيف او باشد، به دليل
ينُ الْقَيمدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدا لاَ تَبلَيهپس روي خود را با گرايش تمام به حق، به سوي اين دين ؛ ع

اين همان . آفرينش خداي تغييرپذير نيست. كن، با همان سرشتي كه خدا مردم را بر آن سرشته است
  .)30/روم  (»دين پايدار است

» مجمع البيان« نيز كه در روايتي از امام صادق. شايد سياق آيات، اين برداشت را تأييد نمايد
  .كنددر تفسير اين آيه آمده است، اين برداشت را تأييد مي

سازي در استناد كرده هر نوع دگرگون) 119 و 118/نساء( توان به آيات مذكور بنابراين نمي
را رد نمود، زيرا مراد از تغيير در خلقت، نوعي خاص از آن است كه با سازي طبيعت، از جمله شبيه

  .تشويق و تجويز شيطان انجام شود
  سازي استفاده از قوانيني است كه خداوند بر طبيعت حاكم ساخته و كه در واقع كار شبيهبا اين

ه چالش كشيدن قدرت سازي آمده، دخالت در خلق پروردگار يا بگونه كه در اتهامات مخالفان شبيهآن
و اگر چنين بود بايد باب هر نوع ابداع و ابتكار علمي در مسائل ژنتيك را در . شوداو محسوب نمي

  . بستيمهاي طبيعي بر روي خود مي تمامي زمينه
طور كلي مردود است، هم از كنند، بهجا مطرح مياما موضوع اختلاط مياه نامحرمان كه در اين

 هم از لحاظ صغراي آن؛ يعني هم به عنوان يك اصل كلي، و هم از جهت لحاظ كبراي قضيه و
طور كلي، حتي ما هيچ دليلي بر حرمت اختلاط مياه نامحرمان، به: اما كبراي قضيه. تحقق خارجي آن

هايي از رواياتي كه از  در خارج از رحم نداريم، بلكه تمامي ادله بر حرمت زنا ناظر است، مگر برداشت
هاي معتبر  آورد، مثل روايتي كه در كافي با سند دادن مني در رحم حرام سخن به ميان ميحرمت قرار

ان اشد الناس عذابا يوم «:  نقل شده است كه آن حضرت فرموداز علي بن سالم از امام صادق
؛ همانا شديدترين عذاب در روز قيامت،نصيب مردي است القيامة رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه

حر عاملي،  ؛541، ص5جش، 1367كليني، (» دهد كه بر او حرام استاش را در رحمي قرار ميطفهكه ن
روايت كرده است ، »ثواب الاعمال و عقاب الاعمال«اين روايت را صدوق در . )318، ص 20، جپيشين

  .روايتي شبيه آن آورده است» محاسن«برقي نيز در . )263ش، ص1368صدوق، (
 نقل كرده كه آن از قول پيامبر اكرم» من لا يحضر الفقيه«وق در و نيز روايتي كه صد

لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند االله تبارك و تعالي من رجل قتل نبيا او اماما او «: حضرت فرمود
؛ فرزندان آدم كاري هدم الكعبة التي جعلها االله عزوجل قبلة لعباده، او افرغ ماءه في امرأة حراما
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دهند كه پيامبر يا امامي را بكشد، يا كعبه اوند تبارك و تعالي از عمل مردي انجام نميخطيرتر نزد خد
زني خالي كند ] رحم[اش را در را كه خداوند آن را قبله بندگانش قرار داده است، خراب كند، يا نطفه

  .»كه آن زن بر او حرام است
نا ناظر است، به ويژه با ملاحظه ولي امثال اين روايات علاوه بر ضعف سند، بدون شك به عمل ز

شود كه اين عذاب فقط براي كه عذاب بسيار سختي را براي آن ذكر كرده است و احتمال داده نمياين
كه بگوييم به خاطر حساسيت رساندن نطفة مرد به رحم زني باشد كه بر او حرام است، مگر اين

م بر مورد بحث ما از نظر صغراي قضيه اما شمول اين حك. شودموضوع، حديث شامل اين كار هم مي
اي در كار طور كه روشن است، اختلاط مياه و انعقاد نطفهسازي، همانهم صحيح نيست، زيرا شبيه

شود، و در اين مورد، در حكم انعقاد نطفه است، پس به آن قياس مي كه گفته شودنيست، مگر اين
  .ه استشود كه نطفه منعقد شدجا به مواردي بسنده مياين

سازي تا اين اگر فرض كنيم كه مسئله شبيه: سازينيازي از ازدواج به واسطه شبيهاما موضوع بي
هاي ازدواج در فرزندآوري منحصر نيست و فرزندآوري از  حد ساده شود ـ كه بعيد است ـ باز هم انگيزه

  ل اين امور روي طريق ازدواج هم قبل از هر چيزي خواسته انسان است و كسي براي آن به امثا
  .طور استثناآورد، مگر بهنمي

چه قابل تصور است اين است كه اين آن: هاي بارور شده متعدد و نابود كردن آن اما موضوع سلول
هاي بارور شده، انسان نيست و نابود كردن آنها مشمول ادله حرمت قتل يا ادله پرداخت ديه در  سلول

  .شودنميمقابل نابود كردن جنين و امثال آن 
اي است اين مسئله: اما موضوع احتمال نابودي جوامع انساني و يا عاري ساختن انسان از انسانيتش

سازي كاري است كه برخي جوامع بشري يا شبيه: توان گفتكه هيچ دليلي بر آن وجود ندارد، بلكه مي
  ب در نسل انساني هاي موروثي نجات داده موجب تقويت صفات خو ها را از بيماريبرخي خانواده

  . شودمي
ثابت نشده كه : ، اولاً]رودسازي از بين ميشود با شبيهكه ادعا مي[چنين، مسئله تنوع ژنتيك هم
سازي انطباق كامل بين نسل سابق و لاحق به حدي باشد كه هر گونه تنوعي از بين برود؛ در شبيه

اختلاف ژنتيك بين موجودات را سبب خواهد اختلاف آب و هوا و عوامل خارجي ديگر خود نوعي : ثانياً
  .شد

  طور كامل محكوم قانون و شريعت باقي خواهد ماند؛ رسد كه عمل سقط جنين بهبه نظر مي
چنان كه در وضع كنوني چنين است، و مسئلة ميل طبيعي به داشتن فرزند هم به همين وضع هم

گيرد و آدمي ابزاري كر و كور نيست كه خواهد ماند، زيرا اينها از عمق فطرت انساني سرچشمه مي
هاي  اند و از هر گونه عاطفه، احساس و انگيزههايي باشد كه از قبل براي او ريخته فقط تابع برنامه
  .فطري دور باشد
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تر بشناسد و اين امر كه همزاد كوچك آيندة خويش را از سرنوشت همزاد بزرگاما احتمال اين
  اش بشود، نيز صحيح نيست، زيرا بيني زودرس آيندهدر نتيجه پيشها سبب پيدايش برخي بيماري

هايي باشد كه  جويي او براي مقابله با بيماريتواند مشوق چارهتوان گفت اين شناخت خود ميمي
  .دهد در آينده به آن مبتلا گردداحتمال مي

ماند سازي شده باقي ميهاي شبيه تنها مسائل فقهي ارث، نگاه كردن و روابط اجتماعي بين انسان
گويي و راه را از اساس به روي خود كه فقه اسلامي بايد به دور از رها ساختن خود از تبعات پاسخ

ها، موضع خود را در برابر آن مشخص بستن و محروم ساختن انسان از نتايج درخشان اين پژوهش
  .كند

اي است ماند، كه اين مسئله باقي مياستفاده از نتايج آندر پايان، اجراي بد اين كشفيات و سوء
تواند با پيروي از اخلاق متين و استوار اجتماعي و روح پاك او مي. كه اختيارش در دست انسان است

هاي خير را به خاطر وجود كساني كه از آن  توان درها پرهيز كند، و نمياستفادهانساني، از اين نوع سوء
  .كنند، بستبرداري منفي ميبهره

گرديم و آن را دلايلي قوي، محكم، قابل تأمل و سازي برميجا به ادله طرفداران شبيه در اينو
توان ها تعلق دارد و نمياند علم به تمامي انسانيابيم، به ويژه اين دليل آنها كه گفتهبررسي مي

و احتمالات ها و فرضياتي كه در مقابلش فرضيات مثبت ها، گمانبشريت را به خاطر مجرد احتمال
  كار هايي كه به البته شيوه. ها محروم ساختقابل قبول ديگري هم هست، از نتايج علوم و دانش

ها همراه است، طور طبيعي با اين نوع پژوهشرود بايد از امور خلاف شرع و لوازم غيرمجازي كه بهمي
  .به دور باشد

اين موضوع بيان كنيم بلكه تأكيد ما بر ما در صدد آن نيستيم كه حكمي قاطع دربارة  و در پايان
هاي  كه اين موضوع را از سطح جرايد به پژوهشكدهضرورت دوري از صدور حكم عجولانه است و اين

ي علمي و  علمي منتقل كرده آن را از فضاي عاطفي، حماسي و غوغاسالارانه رها سازيم تا فقط در جو
  .سالم بررسي گردد

هايي منتهي  كم به ايجاد انسانز اين عمل گرايش داريم، زيرا دستو بالاخره ما به جلوگيري ا
  .شود كه نسب آنها معلوم نيست و روشن است كه اين امر مورد رضايت اسلام نيستمي
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